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شعر صدسال اخير تاجيكان
 سيد علي موسوي گرمارودي

در روزگار عيني و همراهانش سودا، شاهين، حيرت و بعدها پيرو سليماني و محمد جان
رحيمي هرگز شاعر بزرگي ظهور نكرده و اگر در صد سال اخير، جدا از نيما يوشيج، ايران يك

سهراب سپهري به جهانيان معرفي كرد (كه شعرش در هر جا كه ترجمه شد، با توفيق
چشمگير روبرو بود) و اگر در پاكستان يك محّمد اقبال پارسي گو ظهور كرد، در شعر تاجيك

هنوز كسي ظهور نكرده است كه از هفت خوان نقد روزگار به سلامت بگذرد، هنوز همان سيدا
) اگر چه اين2و شوكت بخارايي،رفيعترين قلّههاي ادبي تاجيكان در چند قرن گذشتهاند.> (

سخنها بيگمان از سر كمال دلسوزي است و سعدي در بوستان فرموده است:
نصيحت كه خالي بود از غرض

چو داروي تلخ است، دفع مرض
امّا از تكرار اين نصيحتها چه فايده؟

ربگذرم از اينكه در ايران ما هم، اگر معيار شعر بلند، غزل حافظ باشد؛ پس از حافظ، شاعري د
ابعاد او نداشتهايم. علاوه بر اين،

تاجيكان از قرنها پيش، خود به فراتر بودن شعر حافظ و امثال او اعتراف داشتهاند. كمال
خجندي، ششصد سال پيش و در زمان خود حافظ ميگويد:

با لطف طبع، مردم شيراز از <كمال>
)3باور نميكنند كه گويم خجنديم(

بنابراين، به نظر من به جاي اين سخنها بهتر است در آثار شاعران تاجيك به دنبال
استعدادهايي باشيم كه ناشناخته ماندهاند؛ و يا در آثار آنان به جستجوي رگههاي درخشان

قريحه بپردازيم، نه اينكه نمونههاي نازل يا مشكلات شعرشان را پيش چشم آوريم.
انتظار هم نبايد داشته باشيم كه شاعران صد سال اخير تاجيكستان، همه برجسته و داراي

ند؟قريحهِ درخشان باشند، مگر در طول تاريخ ادبيات ما از همان آغاز تا كنون، همه برابر بودها
آيا شعر محمدبن وصيف سگزي:

اي اميري كه اميران جهان خاصه و عام
بنده و چاكر و مولاي و سگ بند و غلام

كه فاقد انسجام و حتّي سست است؛ با شعر شاعر همدورهِ وي حنظله بادغيسي برابر
است كه ميفرمايد:

مهمتري گر به كام شير در است
شو خطر كن زكام شير بجوي
يا بزرگي و عزّ و نعمت و جاه

پا چو مردانت مرگ روياروي
ما، در طول تاريخ درخشان ادبيات، حتي كساني داشتهايم كه رگههايي به نشانهِ استعداد و

قريحهِ والاي آنان، در شعرشان بوده است اما يا محيط مساعد و يا استاد راهنمايي نداشتهاند
كه منبع اصلي اين كان گهر را كشف كند و سر اين چشمه را كه تنها <نمي> بيرون داده

است، بگشايد تا رودي خروشان، زلال و روان گردد.
)، غزلي از يك شاعر موزه دوز اراكي ديدم كه تنها، مطلع آن درخشان و عالي4در تذكرهاي(

بود؛ يعني همان <رگهِ نشانهِ قريحهِ والا>:
چشمان تو خواب از اثر بادهِ ناب است

بختم شده بيدار كه اين فتنه به خواب است
امّا با ابيات سست و ضعيف ديگر، غزل را به اين جا رسانده بود كه:

بر موزه بزن بخيه كه بغداد خراب است!
من در رويارويي با شعر تاجيكان، همواره در جستجوي قريحهِ والا بودهام؛ اگر يافتهام،

وبركشيدهام، و اگر نيافتهام بسيار گشتهام تا در بيقريحگان نيز شعر نسبتاً سالمي را بيابم 
همان را معرفي كنم. زيرا همچون صدرالدين عيني معتقد بودهام <به ياد آري اگر آغاز تاجيك>
،باور خواهي داشت كه نبيرهِ رودكي، نبيرهِ رودكي است و اگر فرصتي بيابد و بكوشد، دگر باره

به اصل خود رجوع خواهد كرد. من در برخورد با شعر همزبانان دلبندم تاجيكان، كوشيدهام چون
طوطي باشم كه از دستر خوان و سفرهِ رنگارنگ شعر آنان، تنها شكر بكاوم و قند بجويم نه

آنكه حنظل بر آرم و پند بگويم. به قول سيداي نسفي:
معنييي در هر كه ميبينيم خدمت ميكنيم

خانه زاد اهل فهم و بندهِ هوشيم ما
چه يك رگه باشد و چه كان بيپايان و رودي خروشان و به لطف خداوند، به دستاوردهايي هم

رسيدهام: از جمله شاعر جوان گمنامي به نام نذرااللهّ عزيزيان كه چند سال پيش در اسفره
نمعلم بود، و اكنون در خجند خبرنگار هفتهنامهِ <نيلوفر> است امّا شعري دارد كه هر چند زبا

آن، نسبت به زبان بيدل، امروزين است امّا برخي غزلهاي بيدل را تداعي ميكند:
نيابد هيچ كس در شعر مأوائي كه من دارم

نخواند دفتر ثبت نظرهايي كه من دارم
نياز خلق را در خويش ديدن كاري آسان نيست

در شعر تاجيك هنوز كسي
ظهور نكرده است كه از

هفت خوان نقد روزگار به
سلامت بگذرد، هنوز همان

سيدا و شوكت
بخارايي،رفيعترين قلّههاي
ادبي تاجيكان در چند قرن

گذشتهاند

تنها فشار حاكم بر آن
روزگار؛ قاتل قريحهها و

جوششها و محدود كنندهِ
كوششها نبود؛ سياست

زدگي، در خدمت حزب
بودن و محصور ماندن در

دگماتيسم ايدئولوژيك آن،
از ديگر جلاّدان بيرحم

شعر راستين بود.

من ايمان دارم كه به زودي
همزبانان عزيز تاجيك من

كه همه، لزوم آموزش خط
نياكان خود را دريافتهاند با

آموختن آن و شايد هم
انشاءاالله، تمام افراد در

كشور عزيز تاجيكستان با
تغيير خط بيگانه، به خط

آشناي نياكان، بتوانند
جايگاه بسيار بلندي را كه

در شعر فارسي داشتهاند،
دوباره به دست آورند

Soreie Mehr - Magazines file:///C:/Users/portal120/Desktop/sher/1058-323.htm

1 of 4 3/10/2012 9:36 AM



دل است آئينه باطن هويدايي كه من دارم
چراغي ميشكوفد در افق در ديدگان شب

گواه جلوهِ مهتاب سيمايي كه من دارم
برو در باغ و بشنو آيت سبز درختان را

لب هر برگ ميجنبد به ايمائي كه من دارم
دمي فارغ شو اي گل از فسون نالهِ بلبل
شنو افسانههاي روح افزايي كه من دارم

سياهي قلم آميخت با اشك زلال من
درون رنگ پنهان است پيدايي كه من دارم

صدا چون موميا از سنگ لبهايم برون آمد
ز خاموشي دميدنهاست نجوايي كه من دارم

كمال روح و عصيان غرور آموختم از كوه
فلك را ميخراشد دست گيرايي كه من دارم

به دريا ميرسد هر چشمه گر دريا صفت باشد
)5چنين است از پس امروز فردايي كه من دارم (

اين شاعر، هنوز مجموعهِ چاپ شدهاي هم ندارد، و پيداست كه اگر در محيطي مناسب قرار
گيرد و اين جوشش سرشار را با كوشش بسيار، بياميزد، تاجيكستان در آينده، يك شاعر

برجسته خواهد داشت. انشاء االله.
امّا شعر امروز تاجيكستان به همين جوان ختم نميشود؛ ديروز و امروز استعدادهاي برجسته،

گوشه و كنار بوده و هستند.
ديروز اين بيت زيبا را از زفرخان جوهري خواندهايم:

اي آبشار نوحه گر از بهر چيستي
چين بر جبين فكنده ز اندوه كيستي

دردت چه درد بود كه ديشب تمام شب
)6سر را به سنگ ميزدي و ميگريستي(

يا از فرزند او سهيلي جوهريزاده: خواندهايم كه گفته است:
جانانه گفت: فصل بهار است و وقت گل

برگير جام مي كه طرب همنفس بود
گفتم براي مست نمودن به عاشقت

)7يك سرمهدان شراب ز چشم تو بس بود(
اين شعر، نشانهِ قريحهِ والا و جوشش بسيار در اين شاعر است؛ گرچه در كوشش، يعني در

بخش بيروني، ضعفي دارد و آن اينكه مصراع سوّم آن سست است و اگر، به جاي:<گفتم
براي مست نمودن به عاشقت> مثلاً ميگفت:<گفتم براي مست غنودن به دامنت>، اندكي
بهتر ميشد. زيرا اولاً <نمودن> در متون ادبي، در معني متعدي به معني <نشان دادن> و در

معني لازم به معني <به نظر آمدن> است، نه <كردن> و <انجام دادن>؛ ثانياً به
<عاشقت> در اين جا حشو قبيح است و مانند خشتي كه در ديواري، بي ملاط جاسازي

شده باشد، لق مينمايد.
بنابراين، ضعفها در كار شاعران تاجيكستان، بيشتر به بخش بيروني و به كوشش برميگردد

و نه به بخش دروني و جوشش. اين امر مستقيماً نتيجهِ فشاري بود كه در دورهِ شوروي، بر
جامعهِ ادباي تاجيكستان حكمفرما بود؛ اگر مستان شيرعلي در همان سالها فرياد برميآورد

كه:
دلم سرمايهِ درد و الم شد

كه چندي بيقلم <صاحب قلم> شد
كرا گويم، كدامين در بكوبم

صف شاعر فزود و شعر كم شد
فريادي راستين و از سر درد بود؛ امّا يا سبب آن را نميدانست يا ميدانست و جرا‡ت

نميكرد كه باز گويد زيرا ميدانست تبعيد شدگان اصحاب قلم به سيبري، همه از همان
كسان بودند كه ميدانستند و ميگفتند؛ نه آنانكه ميدانستند و مينهفتند.

تنها فشار حاكم بر آن روزگار؛ قاتل قريحهها و جوششها و محدود كنندهِ كوششها نبود؛
سياست زدگي، در خدمت حزب بودن و محصور ماندن در دگماتيسم ايدئولوژيك آن، از ديگر

جلاّدان بيرحم شعر راستين بود. تقريباً هيچ مجموعه شعري از مجموعههاي شعر چاپ شده
 در تاجيكستان آن روز نمييابيد كه يا تمام مجموعه و يا80، و 70، 60، 50، 40در دهههاي 

بخش اعظم آن مربوط به ستايش لنين، استالين و يا حتي در زمينه محاسن پنبه كاشتن
نباشد!

) كوهستاني را8يعني دستگاه سياسي شوروي، به همانگونه كه مردم بسياري از مسچاه (
به مسچاه دشت كوچاند، تنها براي آنكه از آن دشت، پنبهِ بيشتر به دست آورد؛ به موازات
همان سياست، همهِ شاعران را واداشت كه براي پنبه كاشتن دختران پنبه كار و نيز براي
قهرماناني كه در پنبه چيني جايزه بردهاند؛ شعر بسرايند. پيداست كه شعر بخشنامهاي و

دستوري، چگونه شعري از كار درميآيد:
اي دلبر من بر سر دوش تو كَلَند است

قدّ تو بلند است...
و اگر به ياد بياوريم كه دستگاه حاكمهِ آن وقت حتي براي همين شعرهاي سفارشي، پول

) آنگاه درمييابيد كه چرا مستان شيرعلي فرياد برميآورد كه:<صف9خوبي هم ميداد؛(
شاعر فزود و شعر، كم شد>. در كنار اين مصيبتها، بيهويت كردن شاعران از طريق تبليغ و
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فشار هم بود: وطن براي يك شاعر تاجيك تمام خاك شوروي آن روز محسوب ميشد، من در
تاجيكستان به شعر شاعراني برخوردهام كه در تعريف وطن خويش، سيبري را نيز جزو وطن

خود محسوب داشتهاند! از اين بدتر، تبليغ اين معني بود كه هر كه به خداوند و قيامت اعتقاد
داشته باشد، كوته نگر و عقب افتاده است. الحاد، كفرگويي، ناسزاگويي به مراسم ديني

مثل حج و نماز و نفي قيامت و نفي خداوند، نشانهِ روشنفكري و ضيائي بودن قلمداد ميشد.
اگر شاعري مرگ خود را با مرگ يك اسب و يك استر، برابر ميدانست، روشنفكر بود ولي اگر

وزينهمعتقد بود مرگ او با مرگ يك قاطر تفاوت دارد و روح او والاتر از آن است كه مانند روح يك ب
يا يك الاغ؛ با مرگ خود وي از ميان برود، اين كوته نگر محسوب ميشد! بسيار نادر بودند

كساني مثل خانم گلرخسار كه همان زمان جرا‡ت كنند و بگويند:
حزب من دين من نشد اي واي

كفر گو، كافرانه ميميرم
)10همچو گنجشك در گلوي مار(

در گلوي زمانه ميميرم
هر چند او نيز، بعداً واداد و ناچار همرنگ جماعت شد. عامل ديگر ضعف شعر تاجيكستان در
قرن بيستم، تحميل خط سريليك به اين كشور بود. اين خط، هم قافيه را در حروف <ص> و

<س> و <ث> و در حروف <ض> و <ز> و <ذ> و <ظ>؛ خراب كرد. هم در برخي مصوّتها،
وزن شعر را. ولي مهمتر از اين دو خرابي، آنست كه با خط روسي شاعر تاجيك از ميراث

فرهنگي خود، بيخبر شد. پشتوانهِ شعر هم شاعر، فرهنگ مدوّن و ميراث فرهنگي زبان او
است. برگرداندن تمام اين ميراث بسيار وسيع و گسترده؛ به خط سريليك، تقريباً ناممكن
است؛ در حالي كه دانستن خط نياكان و بهرهگيري از اين ميراث وسيع براي شاعر تاجيك
واجب است اما اغلب شاعران، خط نياكان خود را نميشناسند و بسياري از آثار شعري

رنياكان خود را نخواندهاند. بنابراين به جاي هر سرزنش، بايد از يكايك اين شاعران تاجيك (د
طي اين هفتاد سال) قدرداني هم به عمل آيد كه با وجود گسيختگي طولاني فرهنگي و

تحميل خط بيگانه، هنوز با همين زبان، سخن ميگويند و شعر ميسرايند.
من ايمان دارم كه به زودي همزبانان عزيز تاجيك من كه همه، لزوم آموزش خط نياكان خود را
 خطدريافتهاند با آموختن آن و شايد هم انشاءاالله، تمام افراد در كشور عزيز تاجيكستان با تغيير
بيگانه، به خط آشناي نياكان، بتوانند جايگاه بسيار بلندي را كه در شعر فارسي داشتهاند،

دوباره به دست آورند و شاهكارهايي گرانقدر چون آثار رودكي، كمال خجندي، مشفقي
انبخارايي، سيداي نسفي بلكه برتر از آنها، به جامعهِ همزبان خود از كاشغر و دوشنبه تا آباد
و تهران و از فرغانه و بخارا تا كابل و سيستان عرضه كنند؛ زيرا همانطور كه صدرالدين عيني

گفته است:
به پرده تا به چندين، راز تاجيك

بيا بنشين، شنو آواز تاجيك
به ذهن صاف و استعداد فطري

نباشد در جهان انباز تاجيك
سخن را چون عروسان زيب داده

زبان معرفت پرداز تاجيك
يقين داني كه انجامش به خير است

به ياد آري اگر آغاز تاجيك
پس از چندي به خاموشي غنودن

)11برآمد عاقبت آواز تاجيك (

پانوشتها:
 -- از جيحون تا وخش، دكتر محمدجعفر ياحقي، مهدي سيدي، انتشارات آستان قدس1

221، ص 1378رضوي، مركز خراسانشناسي، چاپ اول سال 
19 -- خورشيدهاي گمشده، عليرضا قزوه، چاپ حوزه هنري، ص 2
 ميلادي كه جشن1964 -- خالي از لطف نيست يادآور شوم،كه: <در شهر دوشنبه، در سال 3

 سالگي جامي برگزار شده بود، و از ايران هم عدهاي از جمله استاد بديعالزمان فروزانفر550
در آن حضور داشتند؛ باي محمد نيازاف (كه اكنون هم در خجند زنده است) با صداي خوش

همين شاعر كمال خجندي را خواند. فروزانفر از جاي برخاست و از همانجا فرياد
زد:<احسنت>.

 -- گمان ميكنم در تذكرهِ جهانباني ديده باشم.4
 -- بيدل تنها يك غزل با همين رديف و همين وزن دارد كه قافيهِ آن با قافيه غزل عزيزيان5

متفاوت است؛ كه اينست:
مپرسيد از معاش خنده عنواني كه من دارم

از آب ناشتا، تَر ميشود ناني كه من دارم
دو روزم بايد از ابرام هستي آب گرديدن

بجز ننگ فضولي نيست مهماني كه من دارم
دل آواره با هيچ الفتي راضي نميگردد

چه سازم چارهِ اين خانه ويراني كه من دارم
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جدا زان جلوه تنها اينقدرها زندگي كردن
به خارا تيشه ميبايد زد از جاني كه من دارم

ز شوخي قاصدش هر گام دارد باز گرديدن
به رنگ سودن دست پشيماني كه من دارم

ز گلچينان باغ آرزوي كيستم يا رّب
پر طاووس دارد گرد داماني كه من دارم
ندارد جز تأمل موج گوهر مصرعي ديگر

همين يك سكته است انشاي ديواني كه من دارم
ز رنگآميزي اين باغ عبرت برنميآيد

به غير از نقش بند طاق نسياني كه من دارم
به حيرت رفت عمر و بر يقين نگشودم آغوشي

به چشم بسته بربندند مژگاني كه من دارم
نميدانم چسان از شرم ناداني برون آيد
به زنار آشنا ناگشته ايماني كه من دارم
كفيل عذر يك عالم خطا حرفي دگر دارد

حيا بر دوش زحمت بست تاواني كه من دارم
چو شمع از فكر خود تا خاك گشتن برنميآيد

گريبانهاست بيدل در گريباني كه من دارم
)977(ديوان بيدل، تصحيح مرحوم استاد خليلاالله خليلي، چاپ كابل، ص 

ديوان كامل بيدل را در تاجيكستان در اختيار نداشتم؛ اين شعر را تلفني از دوست دانشور و
شاعرم دكتر سيدحسن حسيني خواستم تا در ديوان بيدل بازجست و املا كرد و من نوشتم.

.115، ص 1986 -- <ديوان جوهري>، دوشنبه 6
،1960 -- از مجموعهِ <برگ سبز> نشريات دولتي تاجيكستان، استالين آباد (دوشنبه) -- 7

.120ص 
 -- مسچاه (يا مست چاه) بخشي از استان سُغد در شمال تاجيكستان8
 هجري شمسي به دعوت انجمن1343 شهريور 7 مرداد تا 8 -- جلا آل احمد در سفري كه از 9

فرهنگي ايران و شوروي و براي شركت در هفتمين كنگرهِ مردمشناسي مسكو به روسيه كرده
145] در ص 1369بود، در سفرنامه خود به نام <سفر روس> [ چاپ انتشارات برگ، تهران 

 روبل حق البوق (حق تأليف) گرفتم.... بابت سه چهار تا قصههايي210مينويسد:<... جمعاً 
در صكه از من ترجمه كردهاند... به هر صورت ديروز يك مرتبه (ناگاه) ما را پولدار كردند...> و 

 همين كتاب نيز مينويسد:<عصر شنبه مخبر راديو آمد، با چهل و چهار روبل مزد گفتارم103
بض رادر راديو. چهار تا كلمهِ پرت و پلا -- و حتي نه از روي يادداشت -- و اين همه مزد؟! امّا ق

گذاشت جلوم كه امضا كردم و اسكناسها را گذاشت روي ميز ديدم كه روشنفكر جماعت را
همين جوريها ميخورانند كه صداش در نيايد...>

 -- شاعر وزن را در اين مصراع باخته است. بايد مثلاً ميگفت: همچو گنجشك در گلوي دو10
مار!
،1992 -- شعر از صدرالدين عيني، به نقل از مجموعهِ <پيمان>، نشر اديب، دوشنبه، اوت 11

4 و 3ص 
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